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  حكم عدم جواز تاخير نماز صبح از وقت اولبررسي 

  ٢محمدعلي خليفه شوشتري

  ١٤٠٢/ ٠٨/ ١٣تاريخ پذيرش:       ١٤٠٢/ ٠٨/ ٠٤تاريخ دريافت: 

  چكيده 

مسئله مورد بررسي حكم تاخير نماز صبح تا انتهاي وقت براي مكلف غير معذور با توجه 

 واجبات موسع است لكن طايفه ايبه روايات و  نظرات فقها و مقتضاي اصول است. نماز صبح از 

از روايات، وقت اول را براي اتيان صلات تعيين مي كند مگر آن كه عذري باشد. و طايفه اي 

دلالت بر امتداد وقت اتيان تا طلوع آفتاب به نحو مطلق مي كند. مشهور اين اختلاف را حمل بر 

وقت اول جايز مي دانند.  افضليت وقت اول كرده است و برخي، وقت اتيان صلات را صرفا در

لذا طلوع، انتهاي وقت معذور است. البته در كيفيت اين حمل نيز اختلافي وجود دارد به اين 

صورت كه مكلف غير معذور اگر در وقت اول اتيان نكند وظيفه اش مثل بعد از طلوع شمس 

شيت اللهي ازش به ماست و بايد قضا كند يا قضا نيست بلكه استحقاق مواخذه دارد و قبول و رد نم

است. با بررسي روايات و نظر فقها، حمل مشهور داراي دليل و قرينه محكم تر از ساير حمل ها 

است و الا در مقام حيرت، استصحاب محكّم است و وقت را براي مكلف غير معذور وسعت مي 

ا آورده بج دهد اما اگر مجراي استصحاب بدون اشكال نبود، بنابر اصل احياط بايد در وقت اول

  شود تا فراغ ذمه يقيني حاصل شود چرا كه يقين به ثبوت حكم وجود دارد.

  وقت نماز صبح، مكلف غير معذور، وقت فضيلت، اول وقت، جواز تأخير.كليد واژگان: 

    

                                                      

  حوزه علميه قم..  ٣نش پژوه سطح دا ٢
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  مقدمه

واجبات در يك تقسيم بندي به واجب موقت و غير موقت تقسيم مي شوند و واجبات 

سع و واجب مضيق به اين معنا كه براي انجام فعل واجب، توسط موقت دو نوع دارد: واجب مو

شارع يا زماني در نظر گرفته شده است مثل نماز و روزه يا نه مثل جواب سلام. و اين كه اگر وقت 

لحاظ شده است، به نحوي است كه زمان انجام فعل واجب، مستوعب كل زمان لحاظ شده باشد 

ز كه به اين نوع از افعال واجب اصطلاحا موقت موسع گفته مثل روزه يا اين طور نيست مثل نما

مي شود. آنچه كه مشهور در السنه فقها است افضيلت وقت اول نسبت به ساير اوقات صلات در 

مطلق نماز هاي واجب يوميه است لكن در خصوص نماز صبح در روايات تعابيري به استخدام 

ور شده است در مقاله پيش رو درباره اين گرفته شده است كه منشا برداشت هايي خلاف مشه

  اختلاف نظر و منشا آنها بحث خواهد شد.

همان طور كه اشاره شد زماني كه براي انجام فريضه نماز در نظر گرفته شده است به 

نحوي است كه مي توان چند فرد از نماز در آن اتيان شود. از طرفي براي اين اجزاء اين زمان، در 

ن شده است مثلا جزء اول اين زمان، اول وقت گفته مي شود و نماز در اين جزء روايات آثاري بيا

زمان از ديگر اجزاء فضيلت بالاتري دارد. وَ بِإِسْناَدهِِ عنَِ الحْسََنِ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(واقفي) عنَْ 

الَ: قَالَ جَبْرئَيِلُ لِرَسُولِ اللهَِّ ص فِي حدَِيثٍ أَفْضلَُ عبَْدِ اللهَِّ بنِْ جَبلَةََ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عبَدِْ اللهَِّ ع قَ

(اين روايت به علت واقفي  )١٢١، ص: ٤، جق ١٤٠٩، وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى( الْوَقتِْ أَولَّهُُ 

  بودن حين بن محمد بن سماعه موثقه است).

وص ل وقت در خصلكن مسئله مورد بررسي اين است كه مكلف ملزم به اتيان فعل در او

نماز صبح است يا ميتواند مثل ديگر واجبات موسع، هر فردي را براي امتثال امر بياورد و مجزي 

است؟ ابتدا روايات باب مواقيت صلات و در ادامه اقوال قفها را بررسي مي كنيم و در بخش ديگر 

  به بيان مقضاي اصول در مسئله مي پردازيم.
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  بررسي روايات

را به چند طايفه تقسيم كرد. روايات دال بر تعيين وقت، روايات دال بر مي توان روايات 

فضيلت وقت اول به نحو عام و روايات دال بر خصوص فضيلت نماز صبح و روايات ناهي از 

  تأخير از اول وقت يا مذمت تاخير انداختن صلات.

  

  روايات تعيين وقت 

دِ اللَّهِ بنِْ الْمُغيِرَةِ عَنْ موُسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُراَرةََ عنَْ عن أَحْمَدُ بنُْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْ

 أَبِي جَعفَْرٍ ع قَالَ: وَقتُْ صلََاةِ الْغدََاةِ ماَ بيَْنَ طُلوُعِ الْفجَْرِ إِلىَ طلُوُعِ الشَّمْسِ ( طوسى، الاستبصار فيما

  ).٢٧٥، ص: ١ق،  ج ١٣٩٠اختلف من الأخبار، 

نِ زُرَارةََ عنَْ أبَِي عبَدِْ اللهَِّ ع قَالَ: لَا تَفُوتُ الصَّلاَةُ منَْ أَرَادَ الصلََّاةَ لَا تَفُوتُ صَلاَةُ عَنْ عُبيَدِْ بْ

يخ ش(  الشمَّسُْعَ النَّهَارِ حتََّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَ لَا صَلَاةُ الليَّْلِ حَتَّى يطَلُْعَ الْفجَْرُ وَ لاَ صَلَاةُ الْفجَْرِ حَتَّى تَطْلُ

  ).١٥٩، ص: ٤، جق ١٤٠٩، وسائل الشيعة، حر عاملى

اين دو روايت هرچند به خاطر واقفي بودن موسي بن بكرالواسطي و فطحي بودن علي 

بن فضال موثقه هستند و احتمالا اصحاب اين روايات را قبل از انحراف آنها اخذ كرده اند، لكن 

اه د كه بر موسع بودن آن دلالت دارند. در نگنمونه اي از روايات تعيين وقت براي نماز صبح هستن

اول اين به نظر مي رسد كه نماز در هر جزء از اين وقت خوانده بشود مجزي است و فرقي بين 

  اجزاء زمان نيست.  

اما مسئله اين است هر چند نماز واجب موقت موسعّ است لكن مي توان گفت شخص، 

آن را به تأخير بيندازد و اين با موسع بودن آن مكلف به اتيان در اول وقت است و حرمت دارد 

تنافي ندارد بلكه اين توسع براي مكلفين مختلف است به اين صورت كه مكلفين بدون عذر بايد 
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در اول وقت اتيان كنند و مكلفين داراي عذر مي توانند در وقت ديگر واجب را امتثال كنند. 

  ا ابتدا و انتهاي وقت را مشخص كرده اند.روايات فوق نسبت به اين مسئله ساكت اند و صرف

  

  روايات دال بر محبوبيت اول وقت و جواز تاخير

 اعْلمَْ أَنَّ أَولََّ الْوَقْتِ أَبَداً أَفضَْلُ فَعَجِّلِ الْخيَْرَ مَا استَْطَعتْ زُراَرةََ قَالَ: قَالَ أبَُو جَعفَْرٍ ععن 

  ).١٢١ ، ص:٤، جق ١٤٠٩، وسائل الشيعة، (شيخ حر عاملى

لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقتَْانِ وَ أَولَُّ الْوَقتِْ  ععَنْ معَُاوِيةََ بْنِ عَمَّارٍ أَوِ ابْنِ وهَبٍْ قَالَ: قَالَ أَبوُ عَبْدِ اللهَّ

  أَفضَْلُهُمَا(همان).

طهُُ وَقْتِ أَفْضلَُ أوَْ وَسَزُراَرةََ قَالَ: قُلتُْ لِأَبِي جَعفَْرٍ ع أصَْلحَكََ اللهَُّ وَقتُْ كُلِّ صلََاةٍ أوََّلُ الْعن 

(شيخ حر  أَوْ آخِرُهُ قَالَ أوََّلُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ اللهََّ عَزَّ وَ جَلَّ يحُِبُّ مِنَ الْخيَْرِ مَا يُعجََّلُ 

  ).١٢٢ص:  ،٤، جق ١٤٠٩، وسائل الشيعة، عاملى

تعال نسبت به نماز هاي ديگر وقت با توجه به اين روايات، نماز اول وقت نزد خداوند م

مفروض بافضيلت تر است. اساسا وقتي به يك فعل با فضليت تر اطلاق شود به اين معنا است كه 

اين فعل نسبت به افعال در طول خود نسبت به همان فاعل سنجيده شده است و فضيلتش غلبه پيدا 

ت به نماز غير اول وقت كرده است نه اشخاص با همديگر چه بسا نماز اول وقت شخصي نسب

شخصي ديگر، كم فضليتر باشد. لذا اگر نماز اول وقت براي يك شخص با فضيلت تر است يعني 

همين نماز اگر توسط همان شخص در وقت هاي ديگر خوانده بشود از فضيلت كمتري برخوردار 

سع مي گونه مو خواهد بود. به دلالت التزام در مي يابيم كه اين روايات فضليت وقت نماز را به

  داند كه وقت اول وجوب ندارد و يا تاخير انداختن آن حرمت ندارد.  

رَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطيِنٍ قَالَ: سَألَْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يُصَلِّي الْغَدَاةَ حَتَّى يُسفِْرَ وَ تَظْهَ

ل ، وسائأَ يَركَْعهُُمَا أَوْ يُؤَخِّرُهُمَا قاَلَ يُؤَخِّرُهُمَا (شيخ حر عاملىالْحُمْرَةُ وَ لَمْ يَركَْعْ ركَْعتََيِ الْفجَْرِ 
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امام عليه السلام در جواب، حكم به تأخير نماز مي فرمايند و . )٢٦٦، ص: ٤، جق ١٤٠٩الشيعة، 

اين صريح در جواز تاخير است لكن در بحثِ بررسي كلمات فقها، اين اطلاق جواب را مورد 

مي دهند و احتمال تعيين وضعيت براي مكلف معذور را مي دهند لذا اطلاق سوال خدشه قرار 

  موجب عموميت جواب براي شموليت تمام مكلفين نمي شود. ان شاء الله در ادامه خواهد آمد.

  

 روايات دال بر نهي يا مذمت تأخير

فِي حدَِيثٍ قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقتَانِ وَ أوَلَُّ عَنِ ابْنِ سنَِانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللهَِّ عنَْ أبَِي عبَْدِ اللَّهِ ع 

امَ وَ لَيسَْ وْ نَالْوَقتَيْنِ أَفضَْلهُُمَا وَ لَا ينبَْغِي تَأْخيِرُ ذَلِكَ عمَدْاً وَ لَكِنَّهُ وَقتُْ منَْ شُغلَِ أَوْ نسَِيَ أوَْ سَهَا أَ

، ٤، جق ١٤٠٩، وسائل الشيعة، (شيخ حر عاملى مِنْ عُذْرٍ أَوْ علِةٍَّ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتيَْنِ وَقْتاً إلَِّا

. اين روايت، با توجه به سه تعبير: تقسيم وقت، لاينبغي التاخير عمداً و همچنين ليس )١١٩ص: 

لاحد، مي تواند دليل بر حرمت يا حداقل مذمت تاخير باشد و وقت دوم فقط براي مكلفين داراي 

باشد. لكن با توجه به بيان افضليت وقت اول و عدم دلالت لا ينبغي بر حرمت  عذر در نظر گرفته

مگر با قرينه، اين روايت نمي تواند دليلي بر مدعي باشد بلكه مكلفيني كه عذري ندارند، وقت 

اول افضل از اوقات ديگر است و به تأخير انداختن نماز كراهت دارد. بله كلمه لاينبغي در روايات 

حرمت استعمال شده است لكن براي هر كدام از معناي حرمت و كراهت بايد قرينه اي در معناي 

  در بين باشد وگرنه به اجمال ختم مي شود و از محل استدلال براي مدعي خارج مي شود.

صَليِّنَ الذَّيِنَ فَوَيْلٌ لِلْمُ فِي قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ  عَلِيُّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ فِي تَفْسيِرِهِ عنَْ أبَِي عَبدِْ اللهَِّ ع

قَالَ تَأْخيِرُ الصَّلَاةِ عنَْ أَوَّلِ وَقتْهِاَ لِغَيرِْ  )٥ -٤ -١٠٧الماعون (سوره مباركه  هُمْ عنَْ صَلاتهِِمْ ساهوُنَ 

اين روايت به علت مرفوعه بودن ).  ١٢٤ص:  .،٤، جق ١٤٠٩، وسائل الشيعة، عُذْرٍ (شيخ حر عاملى

ن جداي از اين اشكال  لفظ ويل دلالت بر شدت مبغوضيت و نفرت دارد لذا با ضعيف است لك

توجه به تفسير حضرت عليه السلام نسبت به صلات ساهون اين است كه نماز متاخر از وقت اول 
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بدون عذر شدت مبغوضيت دارد لذا قائل به عدم جواز تاخير مي شويم. لكن ويل را شايد بتوان 

د و براي عدم جوازِ لزومي به قرينه نياز دارد يعني براي حد بالاي ويل نياز به مثل لا ينبغي معنا كر

  دليل و قرينه است.

حُ عَنِ الْحَلَبِيِّ عنَْ أَبِي عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الفَْجْرِ حِينَ يَنْشقَُّ الفْجَْرُ إلَِى أنَْ يَتجََلَّلَ الصُّبْ

صار فيما ، الاستبطوسى(   يرُ ذلَِكَ عَمْداً لَكِنَّهُ وَقْتٌ لِمَنْ شُغِلَ أوَْ نسَِيَ أوَْ نَامَالسَّمَاءَ وَ لَا يَنبَْغِي تَأْخِ

 بحث اين روايت مثل روايت اول مي باشد..  )٢٧٦، ص: ١جق،   ١٣٩٠اختلف من الأخبار، 

امُ فقََالَ ائِمِ متََى يَحْرُمُ عَلَيْهِ الطَّعَسَألَْتُ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ ع عَنِ الصَّ عَنْ أَبِي بَصيِرٍ الْمَكْفُوفِ قَالَ:

ستُْ فِي وَقْتٍ لَإِذَا كَانَ الْفجَْرُ كَالْقُبْطيَِّةِ الْبيَْضَاءِ قُلتُْ فَمتََى تحَِلُّ الصَّلَاةُ قَالَ إذِاَ كَانَ كَذَلِكَ فقَُلتُْ أَ 

ا إنَِّمَا نَعُدهَُّا صَلَاةَ الصبِّْيَانِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يحُْمَدُ مِنْ تِلْكَ السَّاعةَِ إلَِى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ لَ

ير طبق اين روايت نماز در غالرَّجُلُ أَنْ يُصَليَِّ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَرْجِعَ فيَُنَبهَِّ أهَْلَهُ وَ صبِْيَانَهُ (همان). 

ن صبي غير مكلف است پس نماز در اين وقت اول به عداد نماز صبي شمرده شده است لذا چو

وقت مورد تكليف نيست. لكن حضرت عليه السلام نماز در وقت هاي بعد از اول وقت را از حيث 

فضيلت و ارزش به اندازه نماز صبي به حساب آورده اند. از طرفي صبي هر چند مكلف نيست 

ته شده و بعضا پذيرف لكن در كلمات فقها مسئله صحت نمازش مورد بررسي قرار گرفته است

است. لذا اين روايت نمي تواند دلالت بر عدم اجزاء اين نماز داشته باشد. ومثل روايت فوق است 

لَى عَاين روايت صحيحه أبَِي بَصيِرٍ ليَْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَألَْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ مَتَى يحَْرُمُ الطَّعاَمُ 

عَامُ لُّ الصَّلاَةُ صَلاَةُ الْفجَْرِ فَقَالَ إذَِا اعتَْرَضَ الْفجَْرُ فَكَانَ كَالْقبُْطِيَّةِ الْبَيْضَاءِ فثََمَّ يَحْرُمُ الطَّالصاَّئِمِ وَ تَحِ

 قَالَ هيَْهَاتَ سِعَلَى الصاَّئِمِ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صلََاةُ الْفجَْرِ قُلْتُ أَ فَلَسْنَا فِي وَقْتٍ إلَِى أَنْ يَطْلُعَ شُعَاعُ الشَّمْ

).  ٢٠٩، ص: ٤ج ،ق ١٤٠٩، وسائل الشيعة، أَينَْ يذُهَْبُ بكَِ تلِكَْ صَلاَةُ الصِّبْيَانِ. (شيخ حر عاملى

البته اين روايت اگر بخواهد بر مدعا دليل باشد دلالتش از روايت فوق به خاطر ظهور كلمه 

ين دو روايت در حقيقت يك روايت در معناي توبيخ، قوي تر است. و احتمال دارد ا "هيهات"
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باشند از طرفي كلمه هيهات موجود در اين روايت نسبت به روايت قبل زياده محسوب مي شود 

اما آيا بايد اصالت عدم زياده را جاري كرد تا معناي هيهات را برداشت از روايت تاثير داد يا اصل 

به اين كه عقلا در اين موقف  عدم نقيصه جاري مي شود و روايت اول اخذ مي شود؟ با توجه

ظاهرا نسبت به زياده معامله عدم زياده مي كنند لذا اثل عدم زياده مقدم است و روايت به كلمه 

  هيهات بايد مورد بررسي قرار گيرد.

قْتِهاَ وَ الْحَسَنِ موُسَى ع قَالَ: الصَّلَواَتُ الْمفَْرُوضَاتُ فِي أوََّلِ عَنْ سعَدِْ بنِْ أَبِي خَلفٍَ عنَْ أبَيِ

 هِ إذَِا أُقيِمَ حُدُودهَُا أَطيَْبُ رِيحاً مِنْ قَضِيبِ الْآسِ حِينَ يُؤْخَذُ منِْ شجََرِهِ فِي طيِبِهِ وَ رِيحِهِ وَ طَرَاوَتِ

با توجه به ). ١١٨، ص: ٤، جق ١٤٠٩، وسائل الشيعة، (شيخ حر عاملى فَعَلَيْكُمْ بِالْوَقتِْ الْأَولَِّ.

مدعِي مي تواند از اين روايت دليل بياورد بر  "عليكم"ر اول وقت و بيان  بودن صلات د "فرض"

وجوب صلات در اول وقت چرا كه اين دو كلمه ظرفيت دلالت به نحو لزومي را دارند الا اين كه 

روايات تعيين وقت به عنوان قرينه خارجي و وجه فرضِ در اول وقت به عنوان قرينه داخلي، مانع 

هي إنّما تدلّ على استحباب "شود. محقق داماد ذيل اين روايت مي نويسد و  از اين دلالت مي

  .)٧٤، ص: ١ج ق، ١٤١٦كتاب الصلاة، محقق داماد،. ("الصلاة و أفضلية الإتيان بها في أوّل وقتها

لُ جَ الرِّضَا ع يَسْتقَْبِالْقُطبُْ الرَّاونَدْيُِّ فِي الْخَرَائِجِ، عَنْ إِبْراَهيِمَ بْنِ موُسَى القَْزاَّزِ قَالَ: خَرَ

تُ نَنْتَظِرُ لْ بَعْضَ الطَّالِبِييِّنَ وَ جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَمَالَ إلَِى قَصْرٍ هُنَاكَ فنََزَلَ تَحْتَ صَخْرَةٍ فَقَالَ أَذِّنْ فَقُ

لَيكَْ ولَِّ وَقتْهَِا إلَِى آخِرِ وَقْتِهَا منِْ غيَْرِ عِلَّةٍ عَ يَلْحقَُ بِنَا أَصْحَابنَُا فَقَالَ غفََرَ اللهَُّ لكََ لَا تُؤَخِّرَنَّ صَلَاةً عَنْ أَ

 ق، ١٤٠٨مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، (يزدي،  ابْدَأْ بِأَولَِّ الْوَقْتِ فأََذَّنْتُ وَ صَلَّينَْا الْخبََرَ 

د. دار. سه تعبير در اين روايت وجود دارد كه ظرفيت تفصيل در وقت نماز را )١٠١، ص: ٣ج

حضرت عليه السلام براي به تاخير انداختن نماز صبح، براي مخاطب طلب غفران مي كنند و با 

نهي موكد از اين كار نهي مي فرمايند و وظيفه ابدي در اول وقت خواندن را برعهده شخص 
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 ميگذارند. با توجه به اين سه تعبير، روايت دال بر عدم جواز تاخير صلات صبح از اول بدون عذر

  است.

فْضلَهُُ أَدَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعفَْرِ بْنِ محَُمَّدٍ ع قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ أَوَّلٌ وَ آخِرٌ فَأوََّلُ الْوَقْتِ 

تِ لِلْمَريِضِ وَ الْمُعتَْلِّ وَ وَ لَيْسَ لِأَحدٍَ أَنْ يَتَّخِذَ آخِرَ الوْقَْتَيْنِ وَقتْاً إلَِّا مِنْ عِلةٍَّ وَ إِنَّمَا جعُِلَ آخِرُ الْوَقْ

وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيصَُلِّي فِي غيَْرِ الوَْقتِْ وَ  لِمَنْ لَهُ عُذْرٌ وَ أوَلَُّ الوَْقتِْ رضِوَْانُ اللهَِّ وَ آخِرُ الْوَقتِْ عَفْوُ اللهَِّ 

). اين روايت به صراحت وقت را دو قسمت مي إِنَّ مَا فَاتَهُ مِنَ الْوَقتِْ خيَْرٌ لهَُ مِنْ أهَْلِهِ وَ مَالِهِ (همان

كند قسمتي براي كساني كه عذر ندارند و آن اول وقت است و قسمتي منحصرا براي كساني كه 

عذر دارند لذا از اين جهت مويد نظر حرمت تاخيرنماز صبح از اول وقت است لكن در ادامه مي 

تر است و همچنين رضوان بودن اول فرمايند اول وقت ارزشي دارد كه از اهل و مال با ارزش 

وقت و عفو بودن وقت بعدي، مشعر به علت چنين تفصيل است و دلالت بر بيان فضيلت اوقات 

 است نه تعيين وقت لزومي براي مكلفين مختلف.

يَاضِ بَيَاضٌ كَبَفِقهُْ الرِّضَا، ع قَالَ: أَوَّلُ وَقْتِ الْفَجْرِ اعتِْرَاضُ الْفجَْرِ فِي أُفقُِ المَْشْرِقِ وَ هُوَ 

مُضْطَرِّ فِرِ وَ الْالنَّهاَرِ وَ آخرُِ وَقتِْ الْفَجْرِ أنَْ تبَدُْوَ الحُْمْرةَُ فِي أُفقُِ الْمَغْرِبِ وَ قدَْ رُخِّصَ لِلْعلَيِلِ وَ الْمُسَا

 .)١٣٧، ص: ٣ج ق، ١٤٠٨يزدي، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل،  إلَِى قبَْلِ طُلُوعِ الشَّمْس. (

. طبق اين روايت آخر وقت نماز صبح نمايان شدن حمره در افق مغرب است و براي 

معذور رخصت داده شده تا زمان طلوع خورشيد. اين به اين معناست كه كسي كه عذر ندارد 

ترخيص شامل حال او نمي شود لذا بر او جايز نيست نماز را به تأخير بيندازد. لكن روايت ديگر 

ين روايت وجود دارد كه به عنوان قرينه منفصله، تفصيل در اوقات را دال بر متناسب با سياق ا

افضليت و استحباب آن مي كند. دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عنَْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ ع قَالَ: إنَِّ أَوَّلَ صَلَاةِ الْفجَْرِ 

نْ يَحْمَرَّ أُفقُُ الْمَغْرِبِ وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ قَرْنُ الشمَّْسِ اعتِْراَضُ الْفجَْرِ فِي أُفُقِ الْمَشْرِقِ وَ آخِرَ وَقْتِهَا أَ
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يزدي، ( ءٍ وَ لَا ينَْبَغِي تَأْخيِرُهاَ إِلَى هَذاَ الْوَقتِْ لِغيَْرِ عذُْرٍ وَ أوََّلُ الْوَقتِْ أَفضَْلُ.مِنْ أُفقُِ الْمَشْرِقِ بِشَيْ 

  . )١٣٨، ص: ٣ج ق، ١٤٠٨مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، 

با توجه به روايات تعيين ابتداء و انتهاء وقت و اطلاق آنها و روايات فضيلت اول وقت و 

جواز تأخير مي توان نتيجه گرفت روايات ناهي از تأخير صلات از اول وقت و مذمت آن دال بر 

كراهت  در حد كراهت شديد به اندازه حرمت نمي باشند بلكه عبارات دال بر مبغوضيت تأخير،

ما دون حرمت مي باشند. در واقع هم روايات مجوزه و هم عبارات روايات ناهيه اين قابليت را 

  دارند تا مبغوضيت تأخير را در حد كراهت تفسير و از حرمت منصرف كنند.

  

  كلمات فقها

ع وقت نماز صبح تا طلو"مرحوم شهيد ثاني در روضه در تعيين وقت بيان مطلقي دارد 

ة الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيشهيد ثاني،  .("ب در افق مكان نماز گذار امتداد دار آفتا

 ).٤٨٧، ص: ١ج ق، ١٤١٠كلانتر)،  -(المحشى 

ستحب، الا اين كه عذري صاحب عروه (ره) وقت اول را با فضيلت مي داند و تعجيل را م

وثقى العروة اليزدي،  نماز جماع. ( بشود مثلباشد كه حالت با فضيلت تري از وقت اول حاصل 

   .)٢٦٢، ص: ٢ج ق، ١٤١٩ (المحشى)،

تنها نظر قابل تمسك براي مدعي حرمت تاخير، نظر جناب شيخ طوسي رحمه الله است 

لي، علامه ح .("و قال الشيخ: وقت المختار الى أن يسفر الصبح، و للمضطر الى طلوع الشمس"

). ايشان در كتاب خلاف اين چنين مي ٣١٦، ص: ٢ج ق،١٤١٤الحديثة)،  -تذكرة الفقهاء (ط 

ابتداي وقت از طلوع فجر صادق و انتهاي آن براي مكلف مختار تا روشن شده روز است "نويسد: 

و براي مكلف مضطر تا طلوع آفتاب و شافعي هم چنين نظري دارد ودليل آن است كه اين مطابق 

، ١ج ق، ١٤٠٧الخلاف، طوسي،  ("ر دليل ندارد. با احتياط است و وقت بيشتر براي مكلف مختا
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). از نظر ايشان اين طور برمي آيد كه مكلف غير مضطر بايد نماز را در اول وقت بخواند ٢٦٧ص: 

و الا نمازش قضا مي شود و در اين صورت تأخير از وقت اول حرمت دارد و مكلف مضطر تا 

 تر از وقت اول براي مكلف غير مضطر نداريمطلوع آفتاب وقت دارد. چرا كه دليلي بر زمان بيش

در صورتي كه اختلافي در اين نيست كه وقت اول وقت امتثال مختار است و اكتفاء به اين مقدار 

  مطابق با احتياط است چرا كه بعد از وقت اول، امتثال امري كه به ذمه آمده است مشكوك است.

 د كه ايشان در كتاب خلاف در صددشايد بتوان اين طور كلام مرحوم شيخ را توجيه كر

جمع بين روايات مختلف در يك باب، در مقابل ادعاي وجود اختلاف در رويات اماميه از طرف 

عامه است و اين جمع ها صرفا براي بيان عدم اختلاف روايات و امكان جمع بين آنها باشند ولو 

باعش ن جمع موافق قول شافعي و اتغير عرفي باشد و يا در شريعت مورد تاييد نباشد و از طرفي اي

است. لكن اين احمال قابل رد است چرا كه جناب شيخ حكم مذكور را به اجماع اماميه نسبت 

مي دهند و از عبارت عندنا استفاده مي كند. البته ايشان در كتاب الجمل و الاقتصاد طبق تفصيل 

  مورد نظر مشهور روايات را جمع كرده است. 

ي گويد جناب شيخ دو وقت در نظر دارد وقت اول براي مختار و و م(ره) ابن ادريس 

وقت دوم براي مضطر و مكلف مختار اگر در وقت اول انجام ندهد براي او قضا محسوب مي 

شود. لكن بايد اين گونه گفت كه اختلافي بين اصحاب نيست كه اول وقت براي اداء افضل است 

ده است لكن اختلاف در آن است كه اين دو وقت و براي هر نمازي دو وقت در نظر گرفته ش

براي دو مكلف است يا براي يك مكلف؟ صحيح اين است كه بگوييم دو وقت براي يك مكلف 

است كه وقت اول براي مكلف افضل است براي همان مكلف. ايشان در ادامه علاوه بر اجماع  از 

ذهب بعض أصحابنا، و هو مذهب  و قد "كتاب و روايات بر مقصود خود دليل اقامه مي كنند. 

في سائر كتبه، إلى أنّ لكلّ صلاة وقتين، أولا و آخرا، فالوقت الأول، لمن لا (ره) شيخنا أبي جعفر 

عذر له، و الثاني لمن له عذر، فأول وقت الظهر للمختار زوال الشمس و آخره إلى قبل أن يصير 
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مختار ء مثله، قبل أن يصلّي الر ظل كل شيء مثله، بمقدار أداء فريضة الظهر، فإذا صاظل كل شي

الفريضة، صارت الظهر قضاء لا أداء، و ... فيجعل الوقتين لمكلفين للمختار الوقت الأول و لمن له 

اة صل عذر الوقت الأخير... و لا خلاف في أنّ أول الوقت لأداء الصلاة أفضل من آخره، و انّ لكل

كلفين، فالصحيح أنّ ١ي أن هذين الوقتين لمكلفّ واحد، أو لموقتين، و انّما الخلاف بين أصحابنا ف

 . ("الوقتين لمكلفّ واحد، إلا انّ الصلاة في الوقت الأول أفضل، من الوقت الأخير على ما قدّمناه

  ).١٩٦، ص: ١، جق ١٤١٣السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ابن ادريس، 

قت لحاظ شده و وقت اول افضل از وقت از بيان ايشان در مي بايم كه اگر بگوييم دو و

دوم است لكن دو وقت اول و بعد ار آن براي دو مكلف در نظر گرفته شده است منافاتي ندارد 

با افضليت يكي نسبت به ديگري هر چند موضوعِ عام يعني ملكف براي دو حكم يكي نباشد يعني 

 مكلف مضطر و اين نسبت وقت اول براي مكلف مختار افضل است است از وقت غير اول براي

سنجي افضليت بي اشكال است. اما در نگاهي شايد بتوان گفت هر چند دو فعل دو شخص را 

بتوان به لحاظ افضليت مقايسه كرد به نحوي كه اين دو فعل مخصوص هر كدام باشد لكن با توجه 

يگر را د به روايات افضليت ظاهرا اين برداشت مي شود كه فضيلت اول وقت نسبت به اوقات

  نسبت به يك مكلف ثابت مي كند نه دو وقت براي دو مكلف. 

در كتاب الحبل المتين سه روايت صحيصه ابن سنان، ابو بصير و حلبي (ره) شيخ بهائي 

را به عنوان مويد نظر جناب شيخ نسبت به تفصيل در اوقات، مي آورد كه در صدر اين مقاله مورد 

بق با قول اكثر مي داند و آن امتداد وقت براي مختار تا طلوع بررسي قرارداديم. لكن حق را مطا

شمس است چرا كه روايت موثقه عبيد بن زراره نص بر اين قول است و صحيحه علي بن يقطين 

به كمك اجماع مركب به اين صورت كه هر كسي كه قائل به امتداد وقت تا ظهورحمره است 

و همچنين ادله ديگر كه البته سند قوي ندارند، نظر قائل به امتداد وقت تا طلوع آفتاب هم هست 
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 اكثر را تاييد مي كنند و براي جمع بين روايات، روايت مويدة شيخ حمل بر افضليت مي شوند.

  ).١٤٦ص:  ق، ١٣٩٠الحبل المتين في أحكام الدين، عاملي، (

ت قمرحوم صاحب وسيله نظري شبيه به نظر جناب شيخ دارد و براي مكلف مختار و 

اول را زمان اتيان مي داند و طلوع شمس انتهاء وقت است كه مكلف معذور باشد لكن اتحاد زمان 

  .  )٨٣ص:  ق، ١٤٠٨الوسيلة إلى نيل الفضيلة، طوسي، را هم مروي مي داند. (

مرحوم صاحب مناهج الاخيار قائلين به دو قول را مي آورد و مدعي است كه جناب شيخ 

و جاي مختلف قبول مي كند. ايشان مي نويسد سيد، ابن جنيد، مفيد، سلار دو قول در مسئله را د

و ديگراني، انتهاء وقت را طلوع آفتاب مي دانند و ابن ابي عقيل و ابن حمزه انتهاء وقت براي 

مكلف مختار را ظهور حمره مي دانند و مرحوم شيخ در كتاب هاي مختلف به هر دو قول موجود 

مرحوم صاحب مناهج نقل مي كند كه مرحوم علامه مي گويد جناب ادامه  در مسئله قائل است. در

شيخ، اخبار مفصّلة وقت نماز صبح را بر مكلف معذورِ از اتيان در وقت اول، حمل كرده است در 

حالي كه اين حمل شيخ اولويتي نسبت به حمل آن اخبار بر استحباب و افضليت اتيان در وقت 

كه در حمل دوم (استحباب) در روايات دال هايي وجود دارد.  اول ندارد اين در حالي است

همچون كلمه لاينبغي؛ كه اگر تأخير حرام بود حضرت عليه السلام بايد از الفاظ صريح تر در 

حرمت مثل لايحلُ يا لا يجوزُ استفاده مي كردند. علاوه بر آن بر اعتبار طلوع شمس به عنوان آخر 

تدلال شده است و همچنين به صحيصح علي بن يقطين اشاره وقت به اصل عدم تضييق وقت اس

  ).٣٦١، ص: ١مناهج الأخيار في شرح الاستبصار، جعلوي عاملي، مي كند (

مرحوم محدث بحراني ضمن بيان اختلاف اقوال و قائلين، اشكالتي را به استدلال مذكورِ 

در مسئله وجود دارد. سيد  برطبق نظر مشهور وارد مي كند. ايشان در حدايق مي نويسد دو قول

مرتضي، ابن جنيد، شيخ مفيد، سلار، ابن براج، ابو صلاح، ابن زهره، ابن ادريس و جمهور متاخرين 

نظر مشهور را قبول دارند كه انتهاي وقت تا طلوع آفتاب است ولي در مقابل ابن ابي عقيل، ابن 
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ي مكلف مضطر  طلوع آفتاب حمزه، آخر وقت براي مكلف مختار را طلوه حمره مشرقيه و برا

مي دانند. و شيخ طبق نظر مشهور در الجمل و الاقتصاد و طبق نظر دوم در مبسوط و الخلاف، هر 

دو نظر را دارند. در ادامه مرحوم محدث به استدال صاحب مدارك بر طبق نظر مشهور ايراداتي 

المشهور، أصالة عدم تضيق  و اما ما ذكره في المدارك بناء على اختياره القول"وارد مي كنند. 

الواجب قبل طلوع الشمس و الموثق عن عبيد بن زرارة، ثم رواية زرارة المتقدمة ثم[روايت اصبغ 

  ففيه نظر من وجوه:  و علي بن يقطين].... 

اول آن كه اصالت الاطلاق در روايات مبين وقت براي امتداد وقت تا طلوع آفتاب براي 

كه وقتِ بيان شده در اين روايات في الجمله است و اين كه  جميع مكلفين، جاري نيست چرا

مكلف معذور تا طلوع وقت دارد، براي بيان وقت في الجمله توسط اين روايات كافي است و با 

روايات مقيده و مفصله حد هر كدام از مكلفين مشخص شده است و بايد به آن حدود اخذ بشود 

  براي اين اصل وجود ندارد الا اين كه مصادره باشد  و مطلق را بر مقيد حمل كرد. لذا وجهي 

ظاهرا ايشان قائل به تفصيل مي شود لكن با تفسيري كه در ادامه خواهد آمد. در ادامة 

اشكالات مي گويد: دوم رواياتي كه براي عموميت به آنها اعتماد شده است ضعيف السند هستند 

حيح تر و به لحاظ دلالي واضح تر اند. و سوم و روايات مقابل (روايات مقيده) به لحاظ سندي ص

در مورد روايت أصبغ و علي بن يقطين، اوُلي آن است كه بگوييم ظاهر در مورد مكلف معذور 

است از طرفي اجماع مركبي كه ذيل روايت علي بن يقطين بيان شده است در كلمات ايشان از 

در  و چهارم استعمال لفظ لا ينبغيحجيت برخوردار نيست پس چطور به آن استدلال كرده است؟ 

معناي حرمت در روايات واقع شده است همان طور كه كه ينبغي در وجوب استعمال شده است 

لذا براي تعيين كراهت يا حرمت نياز به قرينه است و تعيين آن بدون قرينه در كراهت نوعي 

براي مكلف معذور است) مصادره است. اين در حالي است كه تعيين معناي مد نظر ما (وقت دوم 
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لناضرة الحدائق ابحراني،  داراي قرينه خارجي است مثل روايت موثقه عمار و صحيحه ابي بصير (

  ).٢٠١، ص: ٦ج ق، ١٤٠٥في أحكام العترة الطاهرة، 

نظر نهايي ايشان ظاهرا اين طور است كه قائلين به تفصيل، وقت اول را براي مختار مي 

ر در اين وقت اتيان نشد مثل بعد از طلوع شمس قضا بشود بلكه استحقاق دانند اما نه اين كه اگ

مواخذه براي اين فرد ثابت مي شود و اين كه خداوند متعال اگر خواست از فضل خود اين نماز 

را مي پذيرد و اگر خواست رد مي كند و اين منافاتي ندارد كه وقت مكلف غير معذور تا طلوع 

  د در اين است كه مكلف معذور ديگر استحقاق مواخذه ندار.شمس باشد لكن تفصيل موجو

مرحوم صاحب مفتاح الكرامه در شرح قواعد، با اختصار قائلين را مفصل تر بيان مي 

(قولهقدس الله تعالى روحه إلى أن تظهر الحمرة المشرقية) هذا بيان انتهاء وقت الفضيلة كما "كند

رهم و يظهر من المنتهى نسبة ذلك إلى السيد و المفيد صرح به المحقق و المصنف و الشهيدان و غي

و الكاتب و التقي و العجلي و ظاهر الخلاف الإجماع على أنه وقت المختار حيث قال و الأسفار 

آخر وقت المختار عندنا و قد صرح جماعة من الأصحاب أن المراد بالأسفار في الكتاب و الأخبار 

تهذيب و الإستبصار و المبسوط و الوسيلة. ... (قوله و يمتد ظهور الحمرة و خيرة الخلاف خيرة ال

للإجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين) إجماعا كما في الغنية و السرائر و مذهب الأكثر 

كما في كشف الرموز و المشهور كما في المسالك و مجمع البرهان و حاشية المدارك و الأشهر 

قنعة و جمل السيد و مصباح الشيخ و مختصره و المراسم و كتب كما في الروض و هو خيرة الم

المحقق و المصنف و الشهيدين و المقداد و أبي العباس و الكركي و الصيمري و غيرهم و هو 

المنقول عن الكاتب و الاقتصاد و جمل الشيخ و شرح جمل السيد و المهذب و الجامع و خيرة 

و الإستبصار و الوسيلة أن هذا الوقت للمضطر و المعذور ..  النهاية و المبسوط و الخلاف و التهذيب

و في كشف اللثام بعد أن نقل قول الصادق عليه السلام في خبر عبيد لا تفوت صلاة الفجر حتى تطلع 

الشمس، قال لعله إجماع. و ليعلم أن الشيخ قال في التهذيب إنا لا نريد بالوجوب هنا ما يستحق به 
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لى ضروب؛ منها ما يستحق بتركه العقاب و منها ما يكون الأولى فعله و لا العقاب لأن الوجوب ع

مفتاح ي، عامل ("ضربا من اللوم؛ بيان يدل على المشهور يستحق بالإخلال به العقاب و إن استحق

  ).٣٠، ص: ٢القديمة)، ج -الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط 

  

  جمع بندي دلالت روايات

ايات مقيده و مطلقه و جمع سيد بحراني و تبيين صاحب مفتاح الكرامه با توجه به دلالت رو

از كلام شيخ، تفصيل موجود در مسئله به اين صورت است كه اختصاص وقت مكلفِ غير معذور 

در نماز صبح، فقط در اول وقت است البته نه به نحو لزومي  بلكه يا طبق نظر شيخ وجوبي خفيف 

عقاب ندارد و يا طبق نظر سيد بحراني اگر بعد از اين وقت بخواند است كه عدم امتثالش استحقاق 

اسحقاق مواخذه دارد و احتمال مي رود از طرف خداوند متعال رد شود و يا طبق نظر مشهور 

اساساً تفصيل موجود در روايات صرفاً براي تبيين بافضيلت تر بودن وقت اول نسبت به وقت بعدي 

مي رسد نظر مشهور مطابق با قواعد است چرا كه تفصيل در وجوب براي غير معذور است. به نظر 

طبق نظر شيخ به تبيين صاحب مفتاح الكرامه، در روايات قرينه ندارد و موجب تكلف مي شود و 

كلامي بدون دليل است. همچنين تفصيل سيد بحراني نسبت به استحقاق مواخذه، هر چند اصل 

ه دارد لكن اسحقاق مواخذه نسبت به مكلف غير معذور اين تفصيل ها وجه عرفي در موالي عرفي

در غير اول وقت، در حالي كه احتمال قبول نماز وجود دارد، دليلي در روايات ندارد بلكه بتوان 

گفت ممنوع است چرا كه احتمال پذيرش اين نماز متاخر، تكليف شخص را معلوم نمي كند و 

كند چرا كه يا فضل اللهي شامل مي شود و اين  تعليق آن به فضل اللهي، اين مشكل را حل نمي

را مي دانيم لذا نماز صحيح است و يا شامل نمي شود و مكلف جواز تاخير نماز صبح را ندارد. 

لذا جمع مشهور در جمع بين روايات قابل قبول است چرا كه قرائن داخلي و خارجي بر حمل 

  روايات مقيده به افضليت وجود دارد. 
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  مقتضاي اصول 

عمده دليل موجود در مسئله روايات بابِ مواقيت است و با بررسي آنها مسئله قابل حل 

است لكن بعد از اين مرحله اگر شك در اشتراك مكلفين، اعم از معذور و غير معذور، در تمام 

وقت نماز صبح حاصل شد بايد ديد كدام يك از اصول اقتضاي جريان دارد و وظيفه عملي در 

  ؟ اين موقف چيست

در اين اختلافي نيست كه با طلوع فجر صادق وقت نماز صبح براي مطلق مكلف شروع 

مي شود و اتيان نماز جايز است. و از طرفي نماز يك واجب موقت موسع است. بعد از گذشت 

وقت اول شك در استمرار وقت براي مكلف غير معذور داريم استصحاب جواز اتيان مي تواند 

شيد مشخص كند. نتيجه آن كه وقت نماز براي مطلق مكلف از طلوع فجر تكليف را تا طلوع خور

تا طلوع خورشيد است. شايد اين اشكال به ذهن بيايد كه اگر اين استصحاب كلي نوع دوم باشد، 

حكم كليِ جواز از اول وقت تا طلوع خورشيد، ضمن مكلف معذور يا  غير معذور محقق شده 

ز (مستصحب) در اصغر يعني مكلف غير معذور داشته باشيم حال است لذا بايد علم به ارتفاع جوا

آنكه چنين علم به ارتفاعي  نداريم لذا كليِ حكم ثابت نيست. يا اگر كلي قسم ثالث باشد جداي 

از اشكال عدم جريان كلي، بايد علم به زوال شخص اول (مكلف غير معذور) داشته باشيم و 

ل با غير معذور، در وقت اول مشترك نبوده و بعد از زوال مكلف معذور را فردي بدانيم كه از او

وقت او وقتش شروع شده است و اين صغرويا اشكال دارد. بايد در جواب گفت استصحاب مورد 

نظر استحصاب كلي نوع دوم نيست چرا كه جواز اتيان جزئي استصحاب مي شود نه كلي ضمن 

طور كه گفته شد علم به زوال زمان مكلف صغير يا طويل و كلي نوع ثالث نيست چرا كه همان 

  غير معذور نداريم. 



 

٤٩ 

ش
Ё ँو

Ϩعا طا
ϐ ی 

स
 

۸ر ωعا  
҆ی سلا ا

ت 
 

 
 

 
اره 

Ϧم ل، 
ل او

سا
Ͼڞ͂م

 ،
 ماهدی

١٤٠
٢

 –
ول

̍د ا
ج

 

استصحاب در اين مسئله وابسته به تعيين موضوع و نسبت زمان با آن است. اگر زمان بيان 

شده در ادله صرفا ظرف باشد در اين صورت مي توان حكم نماز را تا بعد از اول وقت استصحاب 

اين صورت هر چند مي توان مقيد (نماز) با توجه به كرد. لكن اگر زمان قيد موضوع باشد در 

بساطت موضوع يعني نمازِ در وقت را استصحاب كرد لكن اين در جايي است كه شك در انقضاء 

زمان داشته باشيم در حالي كه مي دانيم زمان اول سپري شده و شكي در اين مسئله نداريم لذا در 

آن زمان در زمان قبل كه جعلي نبوده است،  اين فرض مانعي از استصحاب عدم جعل زائد بر

وجود ندارد لذا در اين فرض نتيجة استصحاب عدم جعل، عدم جواز اتيان نماز صبح بعد از وقت 

اول خواهد شد. اما اگر ظاهر از روايات را ظرفيت زمان براي نماز در نظر بگيريم نمي توان حالت 

از جعل وقت براي نماز حكمي نبوده است  سابق عدمي را در نظر گرفت به اين صورت كه قبل

و آنچه جعل شده جواز اتيان بعد از طلوع فجر براي مكلف غير معذور است و حال شك داريم 

در جعل وقت بيشتر براي اين مكلف لذا استصحاب عدم جعل وقت بيشتر مي كنيم؛ چرا كه سبب 

رد ن سبب، اقتضاي استمرار داجواز اتيان بعد از طلوع فجر به نحو ظرفي، حاصل شده است و اي

  مگر مانعي در بين باشد و در ما نحن فيه شكي در وجود مانع نداريم.

خلاصه آنكه اگر زمان ظرف باشد حكم جواز اتيان براي بعد از وقت اول را مي توان 

استصحاب كرد و اگر زمان قيد باشد يا به نحو وحدت مطلوبي است استصحاب عدم جعل وقت 

رد و يا به نحو تعدد مطلوبي باشد كه در اين حالت استصحاب مطلوب اول يعني زائد جريان دا

  جواز اتيان صلات كار را حل مي كند چرا كه سبب حكم (جواز اتيان) محقق شده است.

در فرض عدم جريان استصحاب اصل احتياط محكم است نه اصل برائت در نتيجه بايد 

چرا كه بعد از ثبوت تكليف نماز و بعد از  وقت مكلف غير معذور را فقط وقت اول دانست

گذشت وقت اول، شك در فراغ ذمه داريم لذا بايد فراغ يقيني حاصل شود و آن در وقت اول 

  بدست مي آيد. 
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  نتيجه گيري

با توجه به طوايف روايات و فهم علماي سلف از آنها سه نظر در مسئله بيان شد كه 

اول و انتهاء وقت تا طلوع آفتاب مطلقا و اين نظر مشهور  عبارت اند از اول، حمل بر افضليت وقت

فقها است، دوم،انتهاء وقت براي مكلف مختار تا روشن شدن هوا لذا بعد از گذشت اين وقت 

نماز مختار قضا مي شود و سوم آن كه بعد از اين وقت مكلف مختار استحقاق مواخذه دارد لكن 

فت نظر سوم دليلي و مويدي در روايات ندارد. اما نمازش قضا نيست. در جمع بندي مي توان گ

نظر دوم، اگر چه روايات ناهي از تاخير نماز تا طوع را مقيد روايات مطلقة تعيين وقت به نحو 

لزومي بدانيم و حمل به ارشاد به كراهت و يا فضيلت كمتر نكنيم، اين روايات مقيده داراي 

ارد كه وقت اول را با فضيلت تر حساب مي كند معارض است چرا كه در مقابل رواياتي وجود د

لذا به دلالت التزامي نماز هاي ما بعد وقت اول را صحيح مي داند لذا مانع از تقييد روايات عام به 

نحو لزومي مي شوند و شك در تخصيص مساوق با عدم تخصيص است. هر چند خود روايات 

طرفي در صورت اجمال، مسئله مجراي اصل ناهي از تاخير قابل حمل بر غير لزوميت هستند. از 

عملي استصحاب است و جواز اتيان براي بعد از وقت اول قابل استمرار است. لكن اگر استصحاب 

از هر جهت مورد خدشه واقع بشود بايد نماز طبق احتياط فقط در وقت اول اتيان بشود تا فراغ 

  ذمه يقيني حاصل شود. 
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